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خبر دریچه

وزارت بهداشت:
برگزاری مراسم عروسی ممنوع

شــرق: ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا بیان  �
اینکه تاکنون هیچ درمــان قطعی ای برای بیماری 
کوویــد۱۹ تأیید نشــده اســت، گفــت: از هرگونه 
برگزاری مراســم عروســی جدا خودداری شــود. 
سیماســادات لاری با اشــاره به آغاز ماه ربیع الاول 
گفت: اکنون در ایام ماه ربیع الاول به ســر می بریم 
و یکی از نگرانی ها در این ایام برگزاری جشــن های 
عروســی اســت. لاری تأکید کرد: با توجه به خطر 
بســیار زیاد تجمعات در انتقال بیمــاری کووید۱۹ 
از همــه زوج ها و خانواده آنــان می خواهیم که از 
برگــزاری هرگونه مراســم عروســی در این دوران 
همه گیری بیماری جدا خودداری کنند و با افزایش 
حساســیت درمورد ایــن بیماری و پرهیــز از بروز 
رفتارهــای اجتماعی خطرســاز بــه گونه ای عمل 
شود که شاهد توقف شیوع گسترده این بیماری در 
کشور باشیم. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 
از شناسایی هشت هزارو ۱۱ مورد جدید کووید۱۹ در 
کشور در ۲۴ ساعت منتهی به روز جمعه خبر داد و 
گفت: متأسفانه در این بازه زمانی ۳۶۵ نفر نیز جان 
خود را از دســت دادند. سیماســادات لاری گفت: 
از روز پنجشــنبه تــا روز ۹ آبان ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، هشت هزارو ۱۱ بیمار 
جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند 
که دوهزارو ۷۵۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶۰۴هزارو ۹۵۲ نفر 
رســیده اســت. لاری در ادامه گفت: متأسفانه در 
طــول این ۲۴ ســاعت، ۳۶۵ بیمــار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۳۴هزارو ۴۷۸ نفر رســید. به گفته وی، 
خوشــبختانه تاکنون ۴۷۷هزار و سه نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. 
لاری ادامه داد: پنج هزارو ۱۲۸ نفر از بیماران مبتلا 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قــرار دارند. وی همچنین گفــت: تاکنون 
چهارمیلیون و۸۹۲هــزارو ۷۰۴ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است. لاری ادامه داد: 
استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، 
بوشــهر، زنجان، ایلام، خراســان رضوی، مازندران، 
چهارمحــال و بختیــاری، البــرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراســان شــمالی، همدان، یزد و 
کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته وی، 
اســتان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

افزایش آلودگی هوا در شهرهای 
پرجمعیت و صنعتی

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان  �
هواشناســی ضمــن بیــان اینکه آلودگــی هوا در 
روزهای آینده در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت 
افزایش خواهــد یافت، از افزایــش چهار تا هفت 
درجه ای دما در برخی نقاط کشور خبر داد. صادق 
ضیائیــان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در پنج 
روز آینــده جــوی آرام و پایدار برای بیشــتر نقاط 
کشــور پیش بینی می شــود. از این رو انتظار می رود 
در روزهای یکشــنبه و دوشــنبه (۱۱ و ۱۲ آبان) بر 
غلظت آلاینده هــای جوی در شــهرهای صنعتی 
و پرجمعیــت افزوده شــود. در ســه روز آینده نیز 
افزایــش دما بین چهار تا هفت درجه ســانتی گراد 
در استان های ســاحلی خزر، اردبیل و شمال شرق 
کشــور رخ خواهــد داد. ضیائیان در پایــان درباره 
وضعیت جــوی تهران اظهار کرد: آســمان تهران  
امروز ۱۰ آبان صاف بــا حداقل دمای ۱۵ و حداکثر 
دمای ۲۵ درجه ســانتی گراد و روز یکشنبه صاف و 
در بعضی ســاعات همراه با غبار محلی با حداقل 
دمــای ۱۶ و حداکثــر دمای ۲۶ درجه ســانتی گراد 

پیش بینی می شود.

موج سوم کرونا و مهم ترین درس های 
امواج قبلی

در بســیاری از نقــاط جهان موج ســوم کووید  ۱۹  �
شروع شده اســت ولی این بار از قبل آماده تریم؛ حتی 
اگر دلیل آن چیزی جز مجموعه تجارب جمعی مان از 

این ویروس نباشد.
از جمله این تجربه ها شیوع ابََرناقلی کووید  ۱۹ به 
معنای شیوع های ناشی از ابتلای هم زمان چندین نفر 
توســط فردی واحد در اجتماعات و گردهمایی هایی 
کوچــک یا بزرگ بــود. مجله «بیماری هــای عفونی 
نوظهــور» (متعلــق بــه CDC) اخیرا گزارشــی از 
این شــیوع منتشــر کرد. این گزارش از یک میهمانی 
می گوید که در آن یکی از میهمان ها در سالنی شلوغ 
و بد  تهویه ۱۲ نفر را مبتلا کرد. به کمک آزمایش توالی 
ژنومــی معلوم شــد انتقال ویــروس در طول همین 

مراسم رخ داده.
به گفته پژوهشــگران ویــروس بعدا به  شــکلی 
خامــوش و بدون علائم در بین افــرادی هم که در آن 
فضا حضور نداشــتند گسترش یافت. این اتفاق یک بار 
دیگر نکته بسیار مهمی را به ما یادآوری می کند: بودن 
در فضاهای بســته، شلوغ و بد تهویه، بدون استفاده از 
ماسک، کار بسیار خطرناکی است. این نوع حوادث که 
ویروس را به  شــکل خوشه ای گســترش می دهند در 
حال تکثیر این پاندمی هستند. چند شیوع مهم هست 
که مطالعه آنها می تواند به ما کمک کند تا برای موج 

بعدی کووید  ۱۹ آمادگی بیشتری داشته باشیم:
گزارش اخیر CDC از شیوع کووید  ۱۹ در خلال یک 
مســابقه هاکی (در فضای سربسته) پرده برداشت. نه 
در طول مســابقه و نه در رختکن ها از ماسک استفاده 
نشده بود. علائم بیمارِ صفر فردای مسابقه بروز کرد و 
بازیکنانی از هر دو تیم مبتلا شــدند. همین طور موارد 
مشــابهی نیز از شیوع گسترده در یک مرکز پاسخ گویی 
تلفنــی در کــره جنوبی و یــک رســتوران در چین نیز 
ثبت شــده اســت که هر دو در فضای بســته بودند و 
مشــکل تهویه و جریان نداشــتن هوا وجود داشــت. 
درباره مســافرت نیز تحقیقات از گســترش ویروس در 
یک اتوبوس بررسی شــده، درحالی که فاصله با بیمارِ 
صفر هم بسیار بیشــتر از دو متر بوده است؛ این یعنی 
ویروس از طریق آئروســل ها [افشانه ها] منتقل شده. 
همچنین گزارش هایی از انتقال ویروس در فرودگاه ها 
نیز ثبت شده البته بیشتر این گزارش ها، به قبل از دوره 
ماســک زدن برمی گردد. از زمان اســتفاده از ماســک، 
تاکنون، در هیچ کدام از پروازهای جهان شیوع کوچک 
یا بزرگی ثبت نشــده اســت. موارد دیگر نیز به شیوع 
ویروس در فضاهای بســته با فعالیت های بدنی بالا یا 
آوازخوانی و... مربوط اســت. یکی از این موارد شیوع 
گسترده در اردوگاه های تابستانی ایالت جورجیا بود که 
اســتفاده از ماسک در آن محدود بود. علاوه بر این ۵۳ 
نفر از ۶۳ عضو یک گروه کُر در ایالت واشــنگتن نیز که 
در چنین فضایی تمرین می کردند به کرونا مبتلا شدند 
که سه نفر از آنها بســتری شدند و دو نفر جان دادند. 
موارد مشابهی نیز در کره جنوبی در کلاس های رقص 
و آمادگی جسمانی و یک سالن بدن سازی در کانادا نیز 

ثبت شده که در هیچ کدام از ماسک استفاده نمی شد.
یکی از شیوع های شــوم در یک عروسی در کشور 
اردن، در اوایل پاندمی رخ داد؛ در این مورد بیمارِ صفر 
پدر عروس بود. او در ورودی ســالن جشــن به بیشتر 
میهمان ها خوشــامد گفته بود و نتیجتا یک عروســی 
ابََرناقلی به راه انداخته بود. شــبیه همین اتفاق اخیرا 
در یک عروســی در ایالت مین ایــالات متحده رخ داد 
که به شــیوع های متعاقب بعدی در سراسر این ایالت 
انجامید، از جملــه در یک زندان و بــاز هم فضاهای 
بسته، عدم  اســتفاده از ماســک، رقص و آوازخوانی ؛ 
همان اتفاق، همان روند، همان دلایل و همان درس ها.
باید مراقــب گردهمایی های مذهبی هم باشــیم. 
در ایالات متحــده موارد زیادی از شــیوع کووید  ۱۹ در 
کلیساها ثبت شده؛ مراسماتی که در آنها آوازخواندن، 
معاشــرت و خوراکی دســته جمعی منجر به افزایش 

گسترش ویروس شد.
در برخــی از فضاهای بیمارســتان ها مثل ســالن 
غذاخــوری و اســتراحت کارکنان که تهویه مناســب 
نداشــته اند هم مواردی از شــیوع به این شــکل ثبت 
شــده اســت. در کل آنچه باید گفت این اســت: همه 
آنچه تاکنون آموخته ایم حاوی نکات مهم و روشــنی 
اســت؛ حالا خیلی بیشتر از ماه های اول شیوع و نحوه 
گســترش ویروس می دانیم. آشــکار است که به موج 
ســوم کووید ۱۹ نزدیک می شــویم بنابراین لازم است 

درس های گذشته را به کار ببندیم.
درس های شیوع های قبلی از این قرار است:

تماس نزدیک و طولانی در فضاهای سربسته بسیار 
خطرناک است، خصوصا در جاهای بد تهویه.

آوازخوانی، رقص، فعالیت ها و تمرین های شــدید 
دســته جمعی منجر به تولیــد و انتشــار قطرک ها و 
آئروسل های بیشتری می شود و در نتیجه ما هم آنها را 
بیشتر استنشاق می کنیم  این یعنی گسترش هرچه بیشترِ 
بیماری. گســترش خامــوش و بدون  علائــم بیماری 
پدیده ای است بسیار واقعی و رایج. ماسک واقعا مؤثر 
است. این ویروس اگرچه نقاط ضعف بسیاری دارد اما 
عمدتا از طریق خوشه های ابتلایی گسترش می یابد که 
در آنها افرادی معدود، بسیاری از مردم را مبتلا می کنند 
و بســیاری از مبتلایان ضرورتا کسی را مبتلا نمی کنند. 
پس اگر شــیوع های بزرگ را متوقــف کنیم می توانیم 
انتقال ویروس را کاهش دهیــم. این، مهم ترین درس 

برای مهار کووید ۱۹ است.
ترجمه و تلخیص: دامون افضلی و نیما فاتح

ابرار کاران
شــرق: قایق که غرق می شود پدری ۳۵ ساله زیر آب می رود و بر اثر خفگی پزشک و متخصص سلامت عمومى

جــان می دهد، در همین حین همســر و دو فرزند بزرگ ترش دچار ایســت 
قلبی می شوند و طفل خردسال آنان هم در تنهایی و بی پناهی گم می شود؛ 
ایــن تازه ترین خبر از سرگذشــت پناه جویان بی پناه در آبراه مانش اســت و 
این بار قرعه به نام خانواده  سردشــتی ایران نژاد خورده است. خبر بهت آور 
مرگ پنج عضو یک خانواده؛ رســول ایران نژاد ۳۵ ســاله، همســرش، شیوا 
محمدپناهی ۳۵ ساله، آنیتا ایران نژاد ۹ ساله و آرمین ایران نژاد شش ساله و 
آرتین ۱۵ماهه، بار دیگر وجدان عمومی را به درد آورده و مقامات کشورهای 
درگیر این ماجرا کرده و همچنین رسانه های مهم دنیا را به واکنش واداشته 
 اســت. اخبار می گوید که این خانواده از سردشت در ایران به امید روزگاری 
بهتــر در انگلیس و در کنار خانواده فامیل خود تن به آوارگی دادند که پس 
از تحمل و طی راهی دشوار سرآخر به خاک انگلیس نرسیدند و در آب های 
کانــال مانش با زندگی وداعی تلخ کردند. آنها اولین جان باختگان این آبرا ه 
و سیاســت های مهاجرتی دنیای امروز نیســتند و در ماه های گذشته بارها 
اخباری از مرگ انســان ها در همین کانال منتشر شــده است. کانال مانش، 
بین فرانســه و بریتانیا یکی از پررفت وآمدترین آبراه های جهان است و عبور 
از آن با شــناورهای کوچک به خصوص در فصل زمستان و روزهایی که دریا 
توفانی اســت، بسیار خطرناک اســت اما پناه جویان و مهاجران گاهی از سر 
اســتیصال تن به این مســیر ســخت و کانال آبی می دهند. مرگ بهت آورر 
خانواد ه ایران نژاد بار دیگر تــراژدی مرگ های خانوادگی مهاجران و بدتر از 
آن، بازماندگان تک و تنها را زنده کرده  اســت؛ اخباری که هر چند ماه یک  بار 
رسانه های دنیا را در بر می گیرد، هرچند تغییری اساسی در شرایط حاکم بر 

دنیا و قوانین مهاجرت ایجاد نمی کند.
خانواده رسول ایران نژاد، روز سه شنبه، از طریق دوستی در کمپ فرانسه 
از مرگ رســول ایران نژاد و همسرش شیوا محمدپناهی به همراه سه فرزند 
خردسالشان در کانال مانش باخبر شــدند. آنها سوار بر قایقی بادی شدند، 
تا رؤیای نهایی شــان یعنی رسیدن به انگلستان، برای داشتن زندگی بهتر را 
عملی کنند. اما این بار هم رؤیای شــان نیمه کاره ماند. آنها که پیش تر بیش 
از ســه بار تلاش کرده بودند سوار قطار شــوند و خودشان را از دانکرک به 
بریتانیا برسانند، این بار دلشــان را به دریا زدند و از دریا بازنگشتند. تا لحظه 
نگارش این گزارش، جســد آرتیــن ۱۵ ماهه، فرزند آخر خانــواده ایران نژاد 

همچنان مفقود است.
تمــاس برای گفت وگو با برادر رســول ایران نژاد، به جایی نرســید. اما 
ســلام ابراهیمی، دوســت نزدیک رســول ایران نژاد که تلفن بــرادر او در 
دســتش بود، با اعلام اینکه خانــواده ایران نژاد از رســانه های داخلی به  
خاطر پوشــش ندادن این فاجعه دلخور هســتند، بــه نمایندگی برادر به 
ســؤالات ما پاســخ داد. او با بیان اینکه خانواده ایران نژاد روز سه شــنبه 
متوجه این حادثه شــده اند به شــرق گفت: «جنازه آرتین، فرزند ۱۵ ماهه 
خانواده هنوز پیدا نشده. ما در حال تلاشیم که اجساد را برای خاک سپاری 
به کشــور بازگردانیم. با نماینده سردشــت در منزل هم صحبت کردیم و 
قول هایی داده اند، اما نماینده گفته، حدود ۳۰۰ میلیون برای انتقال اجساد 
لازم است و این هزینه برای این خانواده که تمام دارایی شان را برای انتقال 
بچه ها به خارج از کشــور خرج کرده بودند، غیرممکن است». ابراهیمی 
دربــاره وضعیت مالی خانــواده ایران نژاد و دلیل مهاجرتشــان می گوید: 
«رسول کارگر بود. کارگر ساختمانی و هر کار دیگری که می توانست بکند. 
همان طور که می دانید این روزها زندگی ســخت شده، خصوصا برای یک 
خانواده کارگر که یک روز کار دارند و یک روز ندارند. خانم رسول خانه دار 
بود. رسول ۳۵ سال داشت و سه ماه پیش کارهایشان را کردند و از کشور 
خارج شــدند، می خواســتند از کمپ فرانســه خودشــان را به انگلستان 
برســانند،  هدف نهایی شان پناهندگی در انگلیس بود». او در پاسخ به این 
پرسش که چرا فرانســه نماندند، گفت: «خب هدف نهایی شان انگلستان 
بود. شــرایط پناهندگی و دادن اقامت در فرانســه ســخت اســت. قانون 
فرانســه پیچیدگی های زیادی دارد. آنها چند ســال پول جمع کردند و از 
فامیل و خانواده قرض کردند و یک خانه و زمینی داشــتند که فروختند و 
از کشور خارج شــدند. قرار بود کار که گرفتند پول مردم را بدهند که حالا 
جنازه شــان پیدا شده». او درباره نحوه وقوع ســانحه می گوید: «آنها چند 
بار تلاش کرده بودند تا از طریق قطار به انگلســتان بروند، اما چون مهاجر 
غیرقانونی بودند، تلاش شــان به جایی نرسید. به خاطر همین دیگر دل را 
به دریا زدند و خطرات را پذیرفتند. قاچاق برها ۲۳ نفر را سوار قایقی کردند 
که ۱۶ نفر ظرفیت داشت و قایق اسیر توفان می شود و برمی گردد و زندگی 
ایــن خانواده و ما بر باد می رود. ما از طریق یکی از اقوام که در کمپ بود 
متوجه این حادثه شــدیم». به گفتــه ابراهیمی، اکنون دو قاچاق بر که هر 
دو ایرانی بودند هم دســتگیر شــده اند. او با اشــاره به اینکه منتظر کمک 
دولت است، می گوید: «مادر رسول قبلا سکته کرده و الان توان شنیدن این 
خبر را ندارد. این روزها امام جمعه سردشت و اعضای شورای شهر برای 

مجلس ترحیم آمدند. ما در تلاش هســتیم که از فرانســه به خاطر قانون 
تبعیض آمیزش که اجازه می دهد مهاجران در این شــرایط غیرانســانی از 

خاکش خارج شوند، شکایت کنیم».
همچنین جمشــید پرویزی، رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه در 
غرب کشــور، در گفت وگو با «شــرق» تصریح کرد: «این داستان یک تراژدی 
تلخ اســت و باید به ابعاد مختلــف آن پرداخت. انتقال اجســاد هزینه ای 
بســیار بیشتر از بلیت گرفتن و ســفرکردن دارد، چراکه نیازمند این است که 
اجســاد میکروب زدایی شوند و بعد شرکت های کفن و دفن وارد می شوند و 
تابوت های مخصوص را فراهم می کنند، سپس شرکت های هواپیمایی باید 
اجســاد را ببرند و فکر می کنم هزینه ای که به خانواده گفته اند دقیق است. 
ولی اطلاعی از قیمت اصلی ندارم، اما زمانی در مأموریتی بودم و هزینه ای 
که برای انتقال اجساد پرداخت شد، آن زمان ۵۰۰ یورو هزینه بلیت شخصی 

بود، اما هزینه انتقال جسد پنج هزار یورو بود». 
او در پاســخ به این پرسش که کنسولگری و وزارت خارجه چه کمکی به 
این خانواده می تواند بکند گفت: «همکاران ما در خارج از کشــور در مرحله 
شناسایی اجساد و تشخیص هویت، همراهی می کنند. اما از لحاظ منابع مالی 
کمکــی نمی توانند بکنند، چون منابعی ندارند. آنهــا فقط می توانند مراحل 
اداری را انجام بدهند و کارهای اداری حمل اجســاد به ایران را انجام دهند. 
زمانی وضعیت بهتر بود و ما بودجه ای به نام بودجه درراه ماندگان داشــتیم 
که آن هم به افراد زنده می رســید که شــرایط ناگواری داشتند که باز هم این 
درگذشــتگان در این دایره قــرار نمی گرفتند. حالا یا خانــواده باید مبلغی را 

بپردازند یا در کمال تأسف اجساد در همان محل دفن خواهد شد».
محمدحسین مهدویان، کارگردان سینما هم، در صفحه اینستاگرامی اش 
تصاویــری از آنیتا ایران نژاد منتشــر کــرد. آنیتا برای بــازی در آخرین فیلم 
مهدویان یعنی درخت گردو تســت داده بــود. مهدویان در صفحه خود در 
این باره نوشــته است: «پارســال به دنبال یافتن بازیگرانی برای نقش های 
کودک فیلم ســینمایی درخت گردو جســت وجوی محلــی مفصلی انجام 
دادیــم. بچه ها باید به زبان کردی ســورانی حرف می زدند که زبان و لهجه 
مردم سردشــت اســت. فقط چند شهر ایران در شــمال کردستان و جنوب 
آذربایجــان غربی به این لهجــه خاص حرف می زنند و این کار را ســخت 
می کــرد. یکی از نقش هایی که در پی بازیگرش بودیم، نقش شــهین دختر 
شش، هفت ساله فیلم بود. به دختر عکس دوم نگاه کنید؛ به چشم هایش. 
ترکیبی اســت از رنج و در عین حــال زیبایی و امید. این دختــر یکی از چند 
گزینــه نهایی ما بود، در کنار چند دختر زیبــا و معصوم دیگر که هرکدام به 
امیدی خودشان را به ما می رســاندند تا شاید با به رخ کشیدن استعدادشان 
بــرای چند نفری که از تهران آمده اند آینده ای برای خود جســت وجو کنند. 
او در نهایت انتخاب نشــد و نقش به ژینا رسید؛ اما اگر تصویر دختر برایتان 

آشناست حق دارید.
تصویرهــای بعــدی ویدئوهــای کوتاهی هســتند از تــلاش آنیتا برای 
به دست آوردن نقش. بله. نام این دختر آنیتاست؛ آنیتا ایران نژاد. اگر این نام 

برایتان آشناست باز هم حق دارید.
دو تصویر آخر پیوست خبری است که رسانه ها یکی، دو روزی  است در 
مــوردش حرف می زنند. آنیتا و تمام اعضــای خانواده اش در راه مهاجرتی 

پرخطر از ایران، در آب های سرزمینی غریبه غرق شده اند.
از روز گذشــته ابراهیــم و به  ویژه امیرحســین که آخرین تســت ها و 
تمرین ها را با آنیتا انجام داده بودند، مدام تصویر اشک های آنیتا را مرور 
می کنند و غصه می خورند و من به فامیلی این خانواده فکر می کنم. چه 

وجه تسمیه عجیبی است! خانواده ایران نژاد».

روایت های دردناک مرگ
در روایت هــای تلخ مهاجــرت گاه تصویر کودکی مرده بر ســاحلی در 
ترکیه و گاهی قصه ای از بازماندگان در رســانه های محلی خبرساز می شود 
و تا چند روز واکنش مردم عادی و مقامات کشــورها را برمی انگیزد. در این 
بین البته خانواده هایی برای همیشــه از بیــن می روند و حتی این مرگ های 
تراژیــک هم پایانی بر قصه های تلخ مهاجــرت و نحوه برخورد با مهاجران 
نمی شود. سال هاست که ایرانیان زیادی هم مانند ساکنان برخی کشورهای 
همســایه دار و ندار خود را می فروشــند و تن به شــرایط دشوار مهاجرت 
غیرقانونــی می دهنــد. از این مهاجرت ها البته در برخــی موارد قصه هایی 
بهت آور رسانه ای می شــود و در مواردی حتی خبر این مرگ ها به رسانه ها 
هــم راه پیدا نمی کند. ماجرای «هســتی» یکی از این موارد اســت که خبر 
آن ۱۲ بهمن ســال ۹۲ در بخش اســتانی یک خبرگزاری داخلی منتشر شد. 
در آن روز شــعبه خوزســتان خبرگزاری ایســنا در خبری با تیتر «هستی به 
ساحل می رسد؟» به روایت تلخ یکی از این مهاجرت ها پرداخته بود. در آن 
خبر آمده بود: «شــش ماه پیش فاطمه دهقان مدیسه که پس از جدایی از 
همسر، سرپرســتی دخترش را بر عهده گرفته بود و سال ها به عنوان منشی 
و تایپیســت در مطبوعات آبادان کار می کرد، به  همراه «هستی» هشت ساله 
قصد مهاجرت به اســترالیا کرد. یکــی از روزهای نخســت مرداد ماه بود؛ 
فاطمه و دخترش ســوار قایق کوچکی شــدند و به دریــا زدند ولی پس از 
حرکت از اندونزی به  ســوی استرالیا، قایق کوچك توسط قاچاقچیان انسان 
سوراخ شــد و این مادر و دختر به  همراه ۱۵۲ مســافر دیگر، طعمه امواج 
توفانی اقیانوس شــدند. در این میان، فاطمه و هســتی نجات می یابند ولی 
چند روز بعد از این ماجرا مادر به  دلیل بیماری در بیمارستان جان می سپرد 
و هســتی می ماند و آینده ای مبهم. هستی در اندونزی به خانواده ای ایرانی 
ســپرده شــد و یك ماه پیش با تلاش های مقامات ایرانی و خانواده فاطمه، 
پس از پنج ماه جســد فاطمه که در این مدت در ســردخانه ای در اندونزی 
نگهداری می شــد، به ایران بازگشــت و در خاك آبادان آرام گرفت. یك ماه 
بعد، هســتی نیز پنجشنبه هفته گذشــته (۱۰ بهمن) به همراه یك نماینده 
از ســازمان ملل به ایران بازگردانده شــد. نماینده بهزیســتی خوزستان نیز 
برای بازگرداندن هســتی به زادگاهش یعنــی آبادان در تهران حضور یافته 
اســت. پس از همه این ماجراها، هنوز آینده «هســتی» گرفتار امواج است، 
پدر او تمایلی به تحویل گرفتنش ندارد و باید دید دخترك بازگشته از توفان، 

سرانجام به سرمنزلی آرام می رسد؟».
 تراژدی آرمین

ماجرای دیگر روزگار تلخ آرمین اســت. او یکی دیگر از پناه جویان ایرانی 
بود که همراه خانواده خود قصد مهاجرت به اســترالیا را داشت، اما نه تنها 
هیچ گاه به این کشــور نرســید بلکــه خانواده خود را هم برای همیشــه از 
دســت داد. ســالانه هزاران پناه جو از ایران، افغانســتان، عراق و سریلانکا 
سعی می کنند خود را از این طریق با قایق ها به استرالیا برسانند. سفری که 
قربانیان زیــادی می گیرد و برای خیلی ها نیمه تمام می ماند. خانواده آرمین 
از همین قربانیان بودند. ســال ۹۲ گزارش  رســانه های فارسی زبان ماجرای 
این خانواده را رسانه  ای کرد. آنها از سرنشینان قایقی با حدود صد سرنشین 
بودند که قرار بود از اندونزی به اســترالیا برســد، اما نرســید. آن سال ها در 
خبرها آمده بود که قایقی با حدود صد سرنشــین ایرانی و عرب بعد از پنج 
روز ســرگردانی بر اقیانوس در هم شکســت و یکــی از بدترین تراژدی های 
دهــه اخیر را رقم زد. از ۲۸ بازمانده این قایق تنها یک ایرانی زنده ماند؛ یک 
پســر بچه ۱۱ساله به نام آرمین که در هتلی به  طور موقت اسکان داده شده 
بود. همان موقع یکی از رســانه ها دراین باره نوشته بود: «از بیمارستان تازه 
مرخص شــده بود. انگار هنوز در بهت و ناباوری بود، شوک حادثه ای که او 
را برای همیشــه از پدر و مادر و خواهر سه ساله اش جدا کرد. قایق شان پنج 
شــبانه روز روی آب بود و هر چه از نیروی دریایی درخواســت کمک کردند، 
کسی به دادشان نرســید. آرمین از لحظه وقوع حادثه می گوید: «ما نزدیک 
ســاحل بودیم که دریا توفانی شــد. یک موج خیلی قوی با تمام قدرت ما 
را پرت کرد آن طرف. کشــتی دو نصف شــد. من گیر کرده بودم. بند لباسم 
گیر کــرده بود. پدرم آمد بند لباس را باز کرد. ســرش خورد به یک میخ. از 
دماغش خون آمد، رفت زیر آب. من هی دورتر می شــدم». می گوید هویت 
پدر و مادر و خواهر کوچکش را هم خودش شناسایی کرده. از روی عکس 
جنازه هــا: «مــادر و پدرم را که دیــدم گریه نکردم، انگار خــواب بودند؛ اما 
جناره خواهرم را کــه دیدم فهمیدم زدم زیر گریه؛ از دهانش کف آمده بود 
و چشــمانش کبود بود، تمام بدنش سیاه ســیاه شده بود. یکسره قیافه شان 
می آید جلوی چشــمم. توی خوابم می آیند. مامانــم می گوید آرمین گریه 
نکن. همه چیز درست می شود. خواهرم می گوید آرمین گریه نکن. می روی 
ایران». آرمین و هستی و خانواده ایران نژاد البته تنها چند مورد از قصه های 
تلخ و بهت آور مهاجرانی اســت که به امید دنیای بهتر شهر و دیار خود را 

ترک می کنند؛ اما از این سفر تنها غمی تلخ برای دنیا باقی می ماند.

فوت دلخراش ۵ عضو  یک خانواده سردشتی بار دیگر  بحث ها درباره مهاجرت را زنده کرد

تراژدی ایرانی در کانال مانش

مرجع رســیدگی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور خواهان افراز: ۱- خانم زهره 
امیرپور فرزند ســعادت اله با وکالت خانم ســاناز کماسی به نشانی تهران خیابان پیروزی 
خیابان پنجم نیروی هوایی فلکه دوم روبروی اداره ثبت اســناد و املاک شــرق پلاک ۱۸۲ 
واحد۵ ۲-آقای اردشــیر کماسی فرزند علی اکبر به نشانی فوق خواندگان افراز:۱-تهمینه 
چمن آرا فرزند شعبان به نشانی مجهول المک ان ۲-آقای بهرام چمن آرا فرزند صفر به 
نشــانی مجهول المکان ۳- آقای حامد سعیدی فرزند رمضان به نشانی مجهول المکان 
۴- آقای علیرضا مقدسی فرزند عسگر به نشانی مجهول المکان ۵- آقای عبداله معین فر 
فرزند صادق به نشــانی مجهول المکان خواسته: افراز حصه مشاعی پلاک ثبتی ۴۱ فرعی 
از ۱۰ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور قریه خوریه مدارک و مستندات: ورقه سند مالکیت بشماره 
های ۸۱۳۵۱۸-ه ۹۸ و ۸۱۳۵۱۷-ه ۹۸ ووکالت نامه بشــماره ۶۸۵۹۲ مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۴ 
تنظیمی دفتر اســناد رســمی ۱۸۱ تهران گردشکار: حســب تقاضای خواهان افراز خانم 
زهره امیر پور واقای اردشــیر کماســی مالکین مشــاع در پلاک ثبتی ۴۱ فرعی از ۱۰ اصلی 
بخش ناحیه ۰۰ قریه خوریه حوزه ثبت نور که به هیاتی متشــکل از کارشناســان نماینده 
و نقشــه بردار این اداره ارجاع حسب گزارش واصله کارشناسان برابر وارده ۱۰۷۹۱ مورخ 
۱۳۹۹٫۰۷٫۲۹ اعلام نمودند که در حدین شــمالی و شرقی عرصه پلاک در اثر طرح بافت 
روســتا و تعریض خیابان دچار کسر مساحت گردیده اســت که اجابت خواسته متقاضی 
بدوآ نیازمند اصلاح پلاک توســط کلیه مالکین مشــاع می باشــد لذا مراتب بشرح بشرح 
ذیل اتخاذ تصمیــم میگردد.با توجه به مطالعه وضعیت ثبتــی و مجهول المکان بودن 
خواندگان افراز و گزارش واصله هیات کارشناســان این اداره و در راســتای ماده ۱ قانون و 
ماده ۶ آیین نامه افراز املاک مشــاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ به دلیل عدم دسترســی مالک 
مشــاع بــه مالکین دیگرپلاک ما نحــن و فیه از آن جهت که اصــلاح پلاک عرصه جهت 
مطابقت با وضع موجود لازمه و مقدمه افراز بوده و اصلاح پلاک نیز نیازمند درخواســت 
کلیه مالکین مشــاع می باشد به دینوســیله موضوع از موارد رد افراز تلقی و رای بر عدم 
قابلیت افراز حصه مشــاعی ۴۱ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور قریه خوریه صادر و 
اعلام میگردد مراتب وفــق ماده ۲ از قانون مارالبیان ظرف ده روز پس از ابلاغ به طرفین 

قابل اعتراض و طرح در دادگاه حقوقی شهرستان نور می باشد. م الف ۱۹۹۰۶۶۰۲
 تاریخ انتشار :۹۹٫۰۸٫۱۰ 

صفر رضوانی گیلکلایی رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نور

 نتیجه هم این شد که همه صاحب نظران 
از جناح های مختلف قبول دارند که بهترین 
دوره اقتصادی را در دوران آقای خاتمی داشتیم که طبیعتا بیشترین 
بهره را معیشت مردم می برد. نه تنها در عرصه اقتصادی، در عرصه 
بین الملل هم جایگاه خوبی داشــتیم و از اعتباری برخوردار شدیم 
که در ۴۰ سال گذشــته چنین دوره ای نداشتیم. این حاصل آن بود 
که نگاه ها صفر و صدی نبود و مسائل حیثیتی در سیاست خارجی 
نداشــتیم و مبنا منافع ملی و دستاوردی برای اقتصاد کشور و رفاه 
مــردم بود و نتایجی هم داشــت ولی بعدها بــاز هم از آن فاصله 
گرفتیم و به تعبیر آقای ظریف در پاســخ به ســؤال خبرنگاری که 
می پرســید چرا روابط ما با دنیا این طور اســت و بــا همه متفاوت 
هســتیم، آقای ظریف گفت چون ما خودمان تصمیم گرفتیم طور 
دیگری زندگی کنیم. البته پاسخ ایشان پاسخی دیپلماتیک بود ولی 
نتیجه اش وضعیتی اســت که امروز در جامعه شاهدش هستیم. 
اگر بپذیریم در سیاست خارجی سیاه و سفید و صفر و صدی وجود 
ندارد و مبنای تصمیمات باید منافع ملی کشــور باشد به طوری که 
حاصلش در اقتصاد کشور و زندگی مردم نمودار باشد ممکن است 

سیاست هایمان خیلی متفاوت  از الان باشد.
 شاید برخلاف نتیجه نظرسنجی ها، برنده انتخابات آمریکا،  �

دونالد ترامپ باشد. فشار حداکثری او ادامه خواهد داشت؟
البته امیدوارم ترامپ مجددا انتخاب نشود، چون فکر می کنم 
این اتفاق دوران ســختی را بــرای ما در پی خواهد داشــت. به 
نظر من اگر ترامپ دوباره انتخاب شــود سیاست فشار حداکثری 
خودش را ادامه خواهد داد و در دور دوم این موضوع هم اضافه 
خواهد شــد که ترامپ تا حدی از ایران زخم خورده اســت چون 
خیلی تمایل داشــته که در دوره قبــل از انتخابات بتواند با ایران 

مذاکــره کند و به عنوان برگ برنــده در انتخابات مطرح کند و به 
این وســیله تا حدی رأیش را بالا ببرد که هرچه فشار آورد موفق 
نشد به چنین نتیجه ای برســد و این هم به دلایل خصومت او با 

ایران اضافه می شود.
 برنامه و نقشه ایران در مواجهه با این موضوع بهتر است  �

چه باشد؟ همچنان مقاومت یا مذاکره؟ این دوگانه را به نفع 
کشور و مردم می دانید؟

در صورت انتخاب مجدد ترامپ به نظرم فشــارهای حداکثری 
را شــاهد خواهیم بــود و باید در قبال آن ارزیابــی کنیم و تصمیم 
بگیریم چه باید کرد. اینکه دوگانه مقاومت و مذاکره کدام یک را باید 
دنبال کنیم همان طور که گفتم در سیاست خارجی هیچ موضوعی 
برایمان حیثیتی نیســت و مبنای تصمیم گیــری منافع ملی و نتایج 
سیاســت های اتخاذشده برای کشــور و آثارش بر روی مردم است. 
به این دلیل ممکن اســت در مقاطعی منافع ملی بیشــتر از طریق 
مقاومت در مقابل خواســته ها یــا زیاده خواهی هــای قدرت های 
خارجی تأمین شــود و در مقاطع دیگری بــا نوعی تعامل با همان 
قدرت ها منافع تأمین شــود. به این دلیل نمی توانیم بگوییم حتما 
مقاومت یا حتما مذاکره. ولی باید به این نکته توجه کرد که فشــار 
اقتصــادی الان روی مردم در حدی اســت کــه تصمیم گیرندگان 
نمی توانند و نباید نســبت به آن بی تفاوت باشند. وضع فعلی قابل 
دوام نیســت. حواله دادن مشــکلات به خارج از کشور، مسئله ای 
نیســت که برای مردم قانع کننده باشــد و اقناعی بــه وجود بیاید. 
باید راه حلی پیدا کرد. من حدود دو ســال قبــل که این تقابل ها رو 
به افزایش گذاشــته بود عرض کردم در شــرایط بغرنج این چنینی 
کــه بین کشــورها به وجــود می آید و نــه تداوم شــرایط موجود 
عقلانی اســت و نه راه به راحتی هموار اســت می توان روش های 

دیگری را جســت وجو کرد. یکی از روش ها ســکرت دیپلماســی 
(secret diplomacy) اســت. مشــابه کاری کــه در اواخــر دوران 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد انجام شد و مذاکره با آمریکا در 
دوران اوباما شــروع شــد. آن زمان هم فشارها سخت بود البته به 
اندازه امروز نبود اما مشــکلات جدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده 
بود و مذاکراتی در عمان شــروع شــد و کسی هم اطلاع نداشت و 

بعد از انتخاب آقای روحانی ادامه پیدا کرد و منجر به برجام شد.
 برخی معتقدنــد نتیجه انتخابات آمریــکا می تواند روی  �

فضای سیاسی داخلی هم تأثیر بگذارد. روی کارآمدن بایدن 
می تواند فضــای تنفــس اصلاح طلبان را بــرای انتخابات 
باز کند ولی روی کارآمدن ترامپ  پیش روی ریاست جمهوری 
می تواند این فضا را برای اصولگرایان عرصه سیاست داخلی 
مطلوب تر پیش ببــرد. به عنوان یک چهره اصلاح طلب چقدر 
ایــن تحلیل را بــه واقعیت عرصه ای که در آن کار سیاســی 

می کنید نزدیک می بینید؟
من چنین تصوری ندارم که آمدن بایدن باعث بازشــدن فضای 
سیاســی داخلی می شــود. شــما باید ببینید آن تفکری که باعث 
بسته شدن فضای سیاسی در داخل کشور است موضوع را چگونه 
می بیند. با روحیه ای که از آنها سراغ داریم احتمالا آنها دچار چنین 
توهم یا ادعایی خواهند شد که آنها باعث شکست ترامپ شده اند 
و با این توهم خود را بی نیاز از انعطاف و بازکردن فضای سیاســی 
می پندارنــد. علاوه بر آن با توجه به اینکه با آمدن بایدن شــرایطی 
برای مذاکره با آمریکا فراهم می شود احتمالا عوامل انسداد ترجیح 
می دهند اگر قرار است مذاکره ای صورت گیرد بهتر است این مذاکره 
به وسیله نیروهای خودشان انجام شــود. بنابراین تصور نمی کنم 

آمدن بایدن تأثیری بر بازشدن فضای داخلی داشته باشد.

باید از «سکرت دیپلماسى» استفاده کنیم
ادامه از صفحه2
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